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  چكيده 

توان به روشني ميكمدي پلوتوس،  با بررسي آثار به جا مانده از آريستوفان، پدر كمدي كهن، به خصوص

رسد او ضمن تاثير پذيري از بازتاب انديشه هاي اقتصادي اين هنرمند را در آنها مشاهده كرد. به نظر مي

برخي فلاسفه و انديشمندان معاصرش، داراي عقايد خاص و شخصي نيز در باب مسايل اقتصادي بوده 

 زمينه اين در عصرش هم انديشمندان ديگر آراء مانند آريستوفان نيز اقتصادي هايانديشه است. البته

 آريستوفان. دانست اقتصادي هايانديشه فاقد را آريستوفان تواننمي اما نيست روشني و نظام مند هايانديشه

 سوي از و سوسياليستي ويژگيهاي داراي سو يك از كه است اي پيچيده و خاص اقتصادي انديشه داراي

دهد و اينگونه مسايل است. او به مسايل مادي و اقتصادي اهيت زيادي مي ليبراليستي ويژگيهاي داراي ديگر

را از مسايل زيربنايي ميداند كه ممكن است تمام مسايل ديگر حتي مذهب و هنر را تحت تاثير خود قرار 

مسئولين دهد. همچنين رعايت اخلاق اقتصادي از ديگر نكاتي است كه آريستوفان در قالب نقدهايي كه به 

  اقتصادي جامعه اش داشته مورد توجه قرار داده است. 
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٨٨ 
 

 جديد در علوم انساني  تحقيقاتفصلنامه 

  ١٣٩٩ تابستان ، شماره بيست و هشتمدوره جديد، 

١٣٩٩ 

  مقدمه: 
اين مقاله سعي دارد با مروري اجمالي و توجه به مهمترين انديشه هاي اقتصادي يونان در دروه حيات 

هاي اقتصادي مهمترين فلاسفه معاصر او، به بررسي و تبيين ديدگاه هاي آريستوفان، نيز انديشهستوفان و آري

هاي اقتصادي حاكم بر فضاي يونان دوره حياتش، تاثيري كه هنرمند به درباره رويكردكهن،  كمدي پدر

راي اين مهم ابتدا بايد صورت خودآگاه و ناخودآگاه از اين وضعيت در آثار خود گرفته است بپردازد. ب

درباره شرايط و عقايد اقتصادي يونان در دوره مورد نظرمان، هرچند كلي و مختصر به بحث بپردازيم تا بعد 

بتوانيم موضع و آراء آريستوفان را در اين خصوص مشخص كنيم. گرچه در تمام يازده اثر به جا مانده از 

 نمايشنامة مثال شود؛ براييم به مسايل اقتصادي مشاهده ميقآريستوفان ردپا و اشاراتي مستقيم و غير مست

است و نمايشنامه  هادادگاه منصفةهيات اعضاي و قضات به آتني مستبدان دهيرشوه عليه زنبوران، اعتراضي

خواهد  "پلوتوس"ركز ما به روي نمايشنامه ابرها با پيرنگي اقتصادي آغاز ميگردد و. . . ، ليكن توجه و تم

تمام آثار خود بيشترين جنبه هاي انديشه اقتصادي آريستوفان در آن مشهود است. آريستوفان در  بود كه

و گاهي اين انتقادات آنچنان . كند نقد را خود جامعه سياسي يا اجتماعي، اقتصادي عناصر تمام دارد سعي

ي است كه آريستوفان هم در هم ممزوج ميگردد كه تفكيك آنها از هم مشكل به نظر ميايد و طبيع

باشند. اما نكته قابل اقتصاد و فرهنگ از هم جدا نميخودآگاه يا ناخودآگاه دريافته است كه سياست، 

رسد به نظر ميتوجه اينجاست كه در واقع بايد عقايد و انديشه هاي او را از دل همين انتقادات بيرون كشيد. 

از واقعيات جامعه يونان باستان  "كنش تقليدي "م عصر خود آثار آريستوفان بيش از هر نمايشنامه نويس ه

(درام مستند) نزديك  "مستند"است. و آثار او به نوعي به معناي كامل كلمه به درام هايي با زمينه هاي 

است. كه بحث درباره اين نظر شخصي بنده در اين مقاله نميگنجد ليكن معتقدم بررسي آثار به جا مانده از 

پدر درام "اريخي و تحليلي مويد اين نظر بنده است. و به اين ترتيب شايد بتوان آريستوفان را وي با روش ت

نان دانست. با توجه به اين جمله جوزف شومپيتر اقتصاددان معروف كه، تحليل هاي اقتصادي در يو "مستند

؛ زيرا اقتصاد در نظر هاي اقتصادي در آن زمان با تحليل همراه نبوده استباستان خام و فرعي است و بحث

آنها منزلت مستقلي ندارد و اصطلاح اكونوموس را هم كه به كار مي برند تنها به معناي تدبير منزل است! 

  ١. دهندآنها استدلال اقتصادي را با فلسفه، دولت و جامعه، با هم مورد توجه قرار مي

  ام.  ظر داشتهنا مد ديدگاه شومپيتر ر بنده نيز در اين مقاله در تحليل انديشه هاي اقتصادي آريستوفان،

  ق. م): ٤٤٦-٣٨٦( آريستوفان ق. م) تا ٦٣٨-٥٥٩( بررسي اجمالي پايه هاي انديشه اقتصادي يونان از سولون

هاي شرقي و ديگر تمدنها بيشترين بهره را برده باشد، اما هاي تمدنيونان از تجارب و آموزهشايد تمدن 

توان مكاتب اد تحولي اساسي پيدا نكرده و نميدنهاي قبلي، در همه ابععقايد اقتصادي آن نسبت به تم

. از اين رو و با توجه به ديدگاه ٢منسجم و يا عناصر كاملا جديدي را در انديشه اقتصادي اين تمدن نشان داد

                                                
  .٧٣ ، ص١٣٧٥مركز،  فاطمي، نشر فريدون: اقتصادي، ترجمه ليلتح شومپيتر، تاريخ جوزف، به شود مراجعه. ١ 

  .٧٣ اول، قم، ص ، چاپ١٣٨٣مفيد،  دانشگاه اقتصادي، انتشارات انديشه تحولات دادگر، تاريخ. . يدا . ٢
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٨٩ 
 

با نگاهي به كمدي پلوتوس» آريستوفان«بررسي انديشه هاي اقتصادي   

 

  ١٣٩٩ تابستان ، شماره بيست و هشتمدوره جديد، 

١٣٩٩ 

اي هزاره ها و يا در مواردي تك نگاريجوزف شومپيتر كه به آن اشاره شد در اين مقاله ضمن اشاره به گ

هاي جهت روشنتر شدن زمينهفلسفي از زمان حكومت سولون تا زمان حيات آريستوفان،  –اقتصادي 

به بيان تاريخي شكل گيري انديشه هاي اقتصادي آريستوفان بنا بر نياز و جهت بيان مطلوب اهداف مقاله 

 م)، ذيمقراطيسق.  ٤٥٠-٣٥٠( هاي برخي فلاسفه هم عصر آريستوفان همچون سوفسطائيانمجمل انديشه

ق. م) پرداخته ام. بديهي است براي  ٤٣٠-٣٥٤( ق. م) و گزنفون ٤٧٠-٣٩٩ق. م)، سقراط ( ٤٦٠-٣٧٠(

رسيدن به نتيجه مطلوب اين پژوهش بايد شرايط سياسي حاكم در زمان آريستوفان را نيز مد نظر بگيريم و 

  از آن غافل نباشيم. لطفا به نمودار نگاه كنيد. 

  

  نمودار:
  

  
  

ياسي و سرايط ششكل بالا هم پوشاني دوره حيات انديشمندان مورد نظر اين مقاله را با يكديگر و با 

  دهد. اقتصادي به نحويي روشن نشان مي

  

  شرايط اقتصادي در دوره سولون الف)
ق. م) بسيار ظالم و خشن  ٦٣٨- ٥٥٩حكام يوناني چه در اسپارت و چه در آتن حداقل تا زمان سولون (

طبقات كرد. و قوانين آنها سخت و انعطاف ناپذير بود. قوانين عملا از مالكان و ثروتمندان پيروي ميبودند 

ناميدند. فاصله فقير و غني بسيار شديد شده بود. ا را بربر و بيگانه و بي ارزش ميهاشراف يونان غير يوناني

دادند. چيزي شبيه به و مالكان راي ميندان دادگاه ها در آتن هنگام دعواي بين فقير و غني به نفع ثروتم

. به عقيده بسياري از مورخان ظلم طبقات ٣آنچه آريستوفان در نمايشنامه زنبوران بخوبي نشان داده است

                                                
  .١٣٨٧: ، تهرانقطره شيرمرز، نشر رضا ، ترجمه)آريستوفان كمديهاي مجموعه( صلح و زنبوران نمايشنامه به شود مراجعه. ١ 
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٩٠ 
 

 جديد در علوم انساني  تحقيقاتفصلنامه 

  ١٣٩٩ تابستان ، شماره بيست و هشتمدوره جديد، 

١٣٩٩ 

ثروتمند و حمايت قوه قضاييه وقت از مالكان و ثروتمندان عامل اصلي در رسيدن به اين باور فقرا براي 

ت. در چنين شرايطي بود كه يك رهبر اصلاح طلب به نام سولون گرفتن حق خود از راه قيام بوده اس

ق م) كنترل اوضاع را به دست گرفت. وي علاوه بر اينكه يك بازرگان و اهل كسب و كار  ٦٢٤(حدود 

گويد: بسياري از  بود، سياستمداري با تدبير و نيز انساني اهل فرهنگ و شعر بود. از سخنان اوست كه مي

. اين جمله بعدها در ٤ت را در دست دارند و بسياري از انسانهاي شايشته فقير هستندمردم بي لياقت ثرو

. در واقع اينگونه تدابير سولون و توجه به ٥كندنمايشنامه پلوتوس اثر آريستوفان نقشي محوري ايفا مي

وداگرايان قرن بازرگاني و همراه سازي سياست با اقتصاد را مي توان نوعي انديشه سوداگرايي متعادلتر از س

. خدمات سولون راه را براي گسترش فكر و هنر و پيشرفت در اقتصاد و سياست ٦پس از ميلاد تلقي كرد ١٦

  و بويژه فلسفه براي سالهاي بعد در يونان فراهم ساخت. 

  

  )م. ق ٤٩٥- ٤٢٩( ب) عقايد اقتصادي يوناني ها بعد از سولون تا دوره پريكلس
آتن حاكم شد كه آثار زيادي از سولون را حفظ كرد. در نهايت در زمان  پس از سولون، پيس تراتوس بر

كليس تنس، در تكميل تلاش هاي سولون نوعي دموكراسي ابتدايي در آتن پي ريزي شد. تا بالاخره به 

ق. م) مي رسيم. تذكر اين نكته را لازم ميدانم كه طبيعت گرايي و  ٤٩٥-٤٢٩زمان حكومت پريكلس (

يصه اي هستند كه طي سالهاي متمادي به طور جدي در يونان تكامل يافتند. عصر خردگرايي دو خص

حكومت پريكلس در واقع نوعي عصر طلايي براي تمدن يونان به شمار مي رود. تدبير، آزاد انديشي، مردم 

(طبيعت گرايي و خردگرايي) به تعالي علمي،  داري، سعه صدر، علم و قاطيعت وي در كنار عوامل ديگر

سفي و اقتصادي در يونان كمك جدي كرده است. در زمان پريكلس ابعادي از دموكراسي هرچند فل

محدود با سه پايه مشورت در مجلس، قانون و عدالت، پايه گذاري شد و با مقوله فرد گرايي و آزادي كه 

انظباط قابل  در اوان حكومت يوناني احيا شده بود تركيب گرديد. التزام به اين ساختار فلسفي و حقوقي،

توجهي به جامعه مي داد. حاكميت اين انديشه همچنين نوعي آزادي اقتصادي محدود را نيز به دنبال داشت. 

گزيند. در عين هر كس شغل مورد نظر خود را برمي بر اساس آن مالكيت فردي بر زمين حاكم مي شود و

اقد زمين بودند. از اين رو در آن زمان حال در آن دوره زمينها در تملك خورده مالكان بود و دهقانان ف

معمولا بين دهقانان و زمين داران جدال و مبارزه بوده است. از زمان سولون به بعد واحد پول در تجارت 

درصد در  ٣٠تا  ١٢رونق قابل توجهي به همراه داشت. وام دادن به صورت قرض الحسنه و هم با بهره بين 

ابرها به بهره وام ها در آن دوره و مشكلات و گرفتاريهاي ناشي از آن  جريان بوده است. كه در نمايشنامه

                                                
   .٧٦ قم، ص، اول ، چاپ١٣٨٣مفيد،  دانشگاه اقتصادي، انتشارات انديشه تحولات دادگر، تاريخ. . يدا. ١ 

   تهران ٧١٣٨ قطره شيرمرز، نشر رضا ، ترجمه)آريستوفان كمديهاي مجموعه( پلوتوس و اكسيازوس نمايشنامه به شود مراجعه .٢

   .١٣٦٧ اول چاپ اسلامي آموزش و انتشارات سازمان افكاري؛ جهانگير هترجم اقتصادي؛ مكتبهاي لاژوژي؛ م ج: ژوزف .٣
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٩١ 
 

سبا نگاهي به كمدي پلوتو» آريستوفان«بررسي انديشه هاي اقتصادي   

 

  ١٣٩٩ تابستان ، شماره بيست و هشتمدوره جديد، 

١٣٩٩ 

. روحيه تقسيم كار بين المللي از ديگر عقايد يوناني هاست كه اين عقيده به رونق تجارت ٧اشاره شده است

خارجي كمك مي كند. در فرهنگ يوناني نيز تجارت به معناي ارزان خريدن و گران فروختن است. اين 

كردند. در دوره مذكور يك نظر خورده مالكان و دهقانان امر مذمومي بود از اين رو به آن اقدام نمي امر از

دشواري طبقاتي در همه جاي اقتصاد يونان باستان مشهود است و آن تفاوت قايل شدن بين يونانيان شريف، 

ز برده داري را امري طبيعي . تا آنجا كه گويي افلاطون و ارسطو ني٨آزاد مردان، بردگان و بيگانگان است

 از پريكلس، پس. ٩است شده اشاره مطلب اين به پلوتوس و نمايشنامه ابرها نمايشنامه ابتداي در. مي دانستند

 موجد كه حكومتي نوع هر يافت، زيرا توجه اقتصادي امور ساخت، به استوار را خود سياسي وضع آنكه

  . بود خواهد منفور و باشد، زشت آن مانع كومتها، اگرح بهترين نيز و است؛ پسنديده گردد مردم رفاه

  

  اخلاق اقتصادي در يونان قديم:
همانطور كه گفتيم اخلاق فردگرايانه بر جهانبيني يونان قديم حاكم بود. بر اساس اين انديشه بود كه 

ز راه و فقرا و ا بازاريان به مصالح فقرا توجه نداشتند. اگرچه در يونان قديم، موسسات دولتي براي محرومان

رحمي بخش خصوصي بود. يك ند كه تا حدودي جايگزيني براي بيآورماندگان امكاناتي فراهم مي

آموزه اخلاقي نامناسب در ميان طبقات اشراف در يونان قديم اين است كه با وجودي كه مردم در شعار به 

يز هوشي و عقلانيت را افتخار و توجه ت _و در عمل به آن پايبند نيستند _دهند امانت و درستي اهميت مي

شاره به اين مطلب آن را به امانت داري را امري پست مي شمرند. در نمايشنامه ابرها آريستوفان ضمن ا

شد و بسيار رايج بوده يروزي سياسي و اقتصادي قلمداد مي. در يونان قديم رشوه، راه حل پ١٠كندمذمت مي

. اما در عين حال ١١ان اين موضوع را دستمايه اثر خود قرار داده استاست. آريستوفان در نمايشنامه زنبور

مردم به پيشرفت در زندگي، عقل، علم و خود انسان اعتقاد داشته، سخت كوش و تيزبين هستند. جالب 

دانند. مردم است كه آنها شعار جوانمردي و اعتدال و قناعت را مخصوص دهقانان و فلاسفه و روحانيون مي

دانند. خوشي و لذت زندگي مي كنند و در اين رابطه در مواردي فساد اخلاقي را هم زشت نميمعمولا با 

دانند. نفع رند و انسان را معيار همه چيز ميدر توانايي عقل شك ندارند، به ياد گرفتن علم اشتياق فراوان دا

يكديگر بسيار بي رحم طلبي و سود جويي اساس اقتصاد يونان باستان بخصوص اشراف است و در رقابت با 

زنند. نسبت به حيوانات ترحم مي كنند، ولي به هستند. در معاملات هرجا لازم باشد دست به حيله مي

كنند. روحيه تجاري، سودگرايي و تجددطلبي باعث و غير طبقه شريف به راحتي ظلم ميانسانهاي ضعيف 

                                                
   تهران ١٣٨٧ قطره شيرمرز، نشر رضا ، ترجمه)آريستوفان كمديهاي مجموعه( ابرها نمايشنامه به شود مراجعه .١

   ٨١ قم، ص، اول ، چاپ١٣٨٣مفيد،  دانشگاه اقتصادي، انتشارات انديشه تحولات دادگر، تاريخ. . يدا .٢

 قطره رمرز، نشرشي رضا ، ترجمه)آريستوفان كمديهاي مجموعه( ابرها نمايشنامه و پلوتوس و اكسيازوس نمايشنامه به شود مراجعه .٣

   تهران ١٣٨٧

   تهران ١٣٨٧ قطره شيرمرز، نشر رضا ، ترجمه)آريستوفان كمديهاي مجموعه( ابرها نمايشنامه به شود مراجعه .٤

   رانته ١٣٨٧ قطره شيرمرز، نشر رضا ، ترجمه)آريستوفان كمديهاي مجموعه( صلح و زنبوران مهنمايشنا به شود مراجعه .٥
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٩٢ 
 

 جديد در علوم انساني  تحقيقاتفصلنامه 

  ١٣٩٩ تابستان ، شماره بيست و هشتمدوره جديد، 

١٣٩٩ 

باستان آزادي علمي و نقد جايگاه والايي داشت، به كه احترام به پيران و بازنشسته ها بي معنا شود. در يونان 

قبل از ميلاد در  ٤٥٠خصوص در عصر پريكلس. در عين حال فلسفه ايده آليستي (آرمانگرايي) در سال 

مقابل فلسفه ماديگرايي ايستاد. ماديگرايان امور روحي را كم ارزش مي دانستند و آرمانگرايان حواس را. به 

قديم در يازده اثر به جامانده از آريستوفان مستقيما  يونان در اقتصادي زمينه اخلاق تمام موارد ذكر شده در

يا غير مستقيم اشاره شده است. و همين تطبيق واضح به راحتي ما را متوجه اين نكته ميكند كه آريستوفان به 

   مسايل اقتصادي جامعه خود توجه داشته است و آنها را در آثار خود انعكاس داده است.

  

 :)ق. م ٤٥٠- ٣٥٠( و سوفسطائيان )ق. م ٤٧٠- ٣٩٩( عقايد اقتصادي سقراط

هاي اقتصادي حكيماني كه در ادامه درباره آنها سخن خواهيم گفت توجه به اينكه بسياري از ديدگاه با

نام برد. فلاسفه سقراطي بر عكس  "فلاسفه سقراطي"مشابه يكديگرند ميتوان همه آنها را با عنوان 

گرفتند، يان، اقتصاد را به عنوان يك علم فني و طبيعي به خاطر صرف رشد و توسعه در نظر نميسوفسطائ

آن را ابزاري براي رسيدن به يك نظم اجتماعي تلقي ميكردند كه در عين حال فضاي مادي قابل  بلكه

يكردند كه قبولي براي زندگي افراد فراهم كند. آنها علم اقتصاد را بيشتر يك فعاليت فكري محسوب م

براي درك طبيعت يك جامعه عادلانه و كاربرد آن درك و آگاهي براي حفظ يك سطح معقول از 

زندگي، مفيد بود. تجزيه و تحليل هاي اقتصادي در انديشه و نوشتار اين حكيمان در قالب بخشي از مسايل 

نسان توجه بسياري داشته اخلاقي و سياسي مطرح شده است. نكته بسيار مهم اين است كه اين حكيمان به ا

اند. اصولا يكي از مباني كليدي در انديشه هاي سقراط، مطالعه خود انسان و خير و سعادت و شادي او بوده 

است. در انديشه اين حكيمان انتخاب اهداف در اقتصاد مهمتر از انتخاب ابزارها است. اصولا آنها بين دو 

كه در پي افزايش ثروت است و ديگري اقتصادي است كه نوع اقتصاد تمايز قايل بودند. يكي آن است 

موظف به اعمال تدابير منزل است. به نظر آنها اين دو يكي نيستند. تدبير منزل بيشتر درمورد انسان و اهداف 

وي است. اين امر به خاطر نگرش خاص اين متفكرين از نقش واقعي اقتصاد در راستاي سوق دادن زندگي 

دت است. مسايل فني و تكنيكي اقتصاد، ابزاري براي دستيابي به آن اهداف عاليه است. انسان به خير و سعا

. ذكر اين مطلب از اين جهت داراي اهميت ١٢طبق اين ديدگاه ممكن است شخص فقير نيز سعادتمند باشد

ي خود رسد آريستوفان نيز همين انديشه اقتصادي را در كليت دارد كه در ادامه و به جااست كه به نظر مي

به بسط آن خواهم پرداخت. فلسفه پيش از سقراط عمدتا فلسفه طبيعت و حواس بود و اگر فلسفه عقلگرايي 

در كنار آن مطرح ميشد تعارض بوجود ميآمد. سوفسطائيان و سقراطيان، در واقع تعارض حسگرايي و 

م را به فكر بيشتر وادار عقلگرايي را به نحوي حل كردند. سوفسطائيان روش خطابي را مطرح كردند و مرد

كردند. در عين حال در زمان آنها استحكام بنيان هاي ديني و اخلاقي و در كل سنت، تا حدودي زير سوال 

رفت. و اين خود از جدي ترين انتقادات آريستوفان به سقراط و همچنين سوفسطاييان است كه خود را در 

                                                
   .٩٥ اول، قم، ص ، چاپ١٣٨٣مفيد،  دانشگاه اقتصادي، انتشارات انديشه تحولات دادگر، تاريخ. . يدا. ١ 
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٩٣ 
 

سبا نگاهي به كمدي پلوتو» آريستوفان«بررسي انديشه هاي اقتصادي   

 

  ١٣٩٩ تابستان ، شماره بيست و هشتمدوره جديد، 

١٣٩٩ 

پيش از ميلاد،  ٣٥٠تا  ٤٥٠ديشه بسياري از سوفسطائيان بين . با نگاهي به ان١٣نمايشنامه ابرها نشان داده است

توان گفت كه در افكار سوفسطائيان، مدرن را مي توان استخراج كرد. ميعناصري از فلسفه اقتصادي 

اقتصاد يك تكنيك است و يادگيري آن دشوار است. در نوشته سقراط آمده است كه وقتي از يك 

دهد كه مدرسان ما به تواي آموزه هاي او چيست، پاسخ ميم كه محسوفسطايي (پروتاگوراس) مي پرسيد

دانشجويان ياد ميدهند كه اتخاذ تصميم صحيح در امور خانه و جامعه از راه يك مديريت كارآمد قابل 

. يعني گويي دانشجويان سوفسطائيان هم بايد عناصر اقتصاد خرد و هم بايد عناصر اقتصاد ١٤دستيابي است

ه كنند. ارسطو مي گويد: به كار گرفتن استدلال استقرايي و تعاريف كلي دو سهم روشن كلان را مطالع

. تفاوت سقراط با سوفسطاييان در اين بود كه سوفسطائيان در بحث علمي ١٥سقراط در توسعه علم است

ه كرد ككردند، ولي سقراط به يك سلسله اصول كلي اعتقاد داشت و تاكيد مينظريه نسبيت را پيشنهاد مي

توان به نحوي ماند. اصولا سه شاخصه زير را مي جزئيات ممكن است تغيير كنند، ولي مفهوم كلي ثابت مي

  منشور سقراط ناميد:

 ديدگاه مطلوبيت گرايي سقراط. ١

 . نظريه عقل گرايانه سقراط٢

  ١٦. سقراط بنيان گذار غايت انگاري٣

انها مه زمهاست و براي همه مردمان در  سقراط عقيده داشت كه معرفت نسبي نيست بلكه امري جاويد

 يز به آنيان نيكسان است. او وجدان را بالاتر از قانون ميدانست. او ميگفت خوبي چون خوب است خدا

اند، قامي برسما به توجه دارند و نه از آن كه خدايان آنها را خوب مي دانند. زور و ثروت، نبايد كسي ر

ا رمور خوب كه ا قراط معتقد بود كه انسان متعادل و موفق كسي استبلكه شايستگي او بايد چنان كند. س

خير  را تابع و لذتدنبال كند. سقراط بين خير و شر از يكسو و لذت و درد از سوي ديگر فرق قايل است. ا

سازو  ه دهد كهاجاز و سعادت ميداند، بنابراين، عقل بايد قاضي و حاكم بر لذت باشد. و تا زماني به لذت

ردم را صادي مبدن و روح حفظ شود. سقراط عقيده دارد كه وظيفه حكومت اين است كه نيازهاي اقتكار 

اين  ملهم از توفانبرآورده كند. اين قسمت از تفكرات سقراط مورد تاييد آريستوفان است و به نحوي آريس

  ديدگاه در نقد بسياري از ثروتمندان و صاحب منصبان زمان خود است. 

  

  

  

                                                
  . تهران ١٣٨٧ قطره ، نشرشيرمرز رضا ، ترجمه)آريستوفان كمديهاي مجموعه(ابرها نمايشنامه به شود مراجعه .١

   .بعد به ٥٦٢ ششم، ص ، چ١٣٧٤فرهنگي،  علمي روحاني، انتشارات فواد افلاطون، جمهوري، ترجمه:به شود مراجعه .٢

   ١٢٥ ص اول ج ،١٣٧٥فرهنگي،  علمي مجتبوي، انتشارات الدين جلال سيد فلسفه، ترجمه تاريخ، كاپلستون فردريك به شود مراجعه .٣

   .٨٩ قم، ص، اول ، چاپ١٣٨٣مفيد،  دانشگاه اقتصادي، انتشارات انديشه تحولات دگر، تاريخدا. . يدا .٤
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٩٤ 
 

 جديد در علوم انساني  تحقيقاتفصلنامه 

  ١٣٩٩ تابستان ، شماره بيست و هشتمدوره جديد، 

١٣٩٩ 

  ق. م):٤٦٠- ٣٧٠( ذيمقراطيس
ذيمقراطيس در مطالعات خود همانند ديگر متفكر آتن، تجربه گرا بود و به مشاهدات رفتار فردي توجه 

داشت. از اين رو ديدگاه هايي كه مي توان در رابطه با امور اقتصادي از وي به دست آورد، بر همين 

شهر آتن نگرش - در آموزه هاي كشورمبناست. همانطور كه قبلا اشاره شد يكي از مباني معرفت شناسي 

شهرهاي ديگر مثل اسپارت مطرح بود. از  -فردگرايانه بود كه در مقابل ديدگاه جامعه گرايانه در كشور

ديدگاه ذيمقراطيس چنين استنباط مي شود كه وي معتقد است: تخصيص منابع جامعه اي كه مبناي 

جامعه اي كه سازماندهي اقتصاديش بر اساس فردگرايي و مالكيت خصوصي سازمان دهي شده، نسبت به 

تخصيص دولتي است، برتري اقتصادي مشخصي دارد. زيرا در قالب مالكيت شخصي، انگيزه بهروري بيشتر 

دسترنج خود بهره مي برد  خواهد شد. تعبير ذيمقراطيس در اين رابطه چنين است: انسان زماني كه از نتيجه

استفاده خواهد كرد، كار و رنج مربوط به آن نسبت به فراغت برايش داند كه به هر حال از آن و يا مي

. در تفكر او و ١٧شودوان تابع تقاضا نيروي كار بحث ميشيرينتر است. چيزي كه در اقتصاد مدرن تحت عن

. به ١٨اتم گرايان و مادي گرايان انسان يك عنصر جدا از جامعه و تا حدودي مكانيكي تصور مي شد ديگر

صاد را به صورت بسيار محدود قتآريستوفان به طور كلي ديدگاههاي فرد گرايانه در ا رسدنظر مي

پذيرد. اين مطلب را در جاي خود و با آوردن شواهدي از دل آثار آريستوفان بخصوص نمايشنامه مي

  پلوتوس بيشتر بسط خواهم داد. 

  

  ق. م): ٤٣٠- ٣٥٤( گزنفون
سيم كار، توجه به سرمايه گذاري، نقش هماهنگي امور غير وي كه از شاگردان نزديك سقراط بود از تق

(اقتصاد)، بحث  "اكونوميك"كند. گزنفون در كتابي با عنوان ادي و اقتصادي و امثال آن بحث مياقتص

بودجه خانوارها و مقوله كشاورزي و تقسيم كار بين شهر و روستا را توصيف نموده است. وي در مورد 

چگونگي افزايش درآمد بخش دولتي، سود آوري بازرگاني خارجي و امثال نيز  گراني كالا هنگام كمبود،

به تحليل پرداخته است. گزنفون جنگ و تاثير منفي آن روي سرمايه گذاري را نيز بيان كرده است. وي 

حتي روابط زن و شوهر در هدايت كارامد اقتصاد خانواده را مورد بحث قرار ميدهد. و تقسيم كار همكارانه 

رفاقت گونه آن دو را باعث بالا رفتن كارايي تلقي ميكند. آريستوفان نيز اينچنين نگاهي را به مسئله كار و  و

كند كه بشر در راستاي بر روي اقتصاد دارد. وي تصريح مياقتصاد خانواده و همچنين تاثير منفي جنگ 

هاي اقتصادي مانند توليد اليتهماهنگي و سازگاري با نيروهاي طبيعي دست به تخصيص منايع و ساير فع

                                                
 ١٣٨٤ هنگيفر علمي انتشارات شركت محمدخان مرتضي ترجمه هاوسن نورد و سامئلسن پل ١ ج اقتصاد علم اصول به كنيد مراجعه .١

   تهران

   .٨٦ قم، ص، اول ، چاپ١٣٨٣مفيد،  دانشگاه تاقتصادي، انتشارا انديشه تحولات دادگر، تاريخ. . يدا .٢
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٩٥ 
 

سبا نگاهي به كمدي پلوتو» آريستوفان«بررسي انديشه هاي اقتصادي   

 

  ١٣٩٩ تابستان ، شماره بيست و هشتمدوره جديد، 

١٣٩٩ 

. ١٩كالاها و خدمات مي زند. ديدگاه گزنفون در مورد اقتصاد، رفتار سازگار بشر با نيروي هاي طبيعي است

با نگاهي گذرا به نمايشنامه هاي صلح، آرخاني ها، ليسيستراتا و. . . به راحتي مي توان شمه اي از ديدگاه 

هاي اره به دلايل مختلف از جمله آسيبدرك كرد. آريستوفان همو موافق هنرمند را درباره مطالب بالا

  اقتصادي از جنگهاي داخلي در يونان انتقاد مي كرده است. 

  

 ق. م): ٤٣٠- ٣٤٧افلاطون (

شناخت و معرفت در نظر افلاطون نيز مانند سقراط خطا ناپذير و دائمي است. از نظر افلاطون حكومت 

ت و بايد بخشي از نيازهاي مردم را تامين كند. سقراط نيز عقيده دارد كه زاييده نوعي تقسيم كار بشر اس

كند كه نيازهاي را برآورده كند اما وي اضافه مي وظيفه حكومت اين است كه نيازهاي اقتصادي مردم

(فيلسوف پادشاه)، زيرا دولت  انسان تنها اقتصادي نيست. دولت مردان از نظر افلاطون بايد از حكيمان باشند

. ٢٠مرد انتخاب شده از راه دموكراسي تنها به حفظ منافع طبقه خاصي است و به خير عمومي فكر نمي كند

معروف است كه وي از طرفدار دخالت وسيع دولت در اقتصاد بوده است و از عدالت اقتصادي دفاع 

ريني كه از آنها كند. ابزار تلقي كردن پول، از ديگر عقايد وي است. به طوركلي افلاطون و ديگر متفكمي

. ٢١(فلاسفه سقراطي) رشد اقتصادي را در راستاي كمال انساني و اجتماعي در نظر داشته اند نام برده شد

ماهيت و كاركرد پول، در آثار افلاطون با تفضيل و تحليل قابل توجهي تدوين شده است. جوزف شومپيتر 

است. يعني مطرح كردن پول به عنوان وسيله مي گويد: افلاطون طرفدار يكي از نخستين نظريات پولي بوده 

. افلاطون در قالب يك قاعده كلي، گرفتن بهره را باعث بي ثباتي و نابودي صلح ٢٢مبادله منسوب به اوست

(و به نحوي سوسياليستي) تاكيد  كند. افلاطون بر نوعي مالكيت اشتراكيو عدالت در جامعه قلمداد مي

كند. به نظر ميرسد كه منظور از كالاهاست كه قيمت را تعيين مي داشت. از ديد افلاطون ارزش واقعي

رسد . در جاي خود توضيح خواهيم داد كه به نظر مي٢٣ارزش واقعي در ديدگاه افلاطون، هزينه توليد است

  آريستوفان از انديشه هاي اقتصادي افلاطون بيشترين تاثير را گرفته است. 

  

  دي يونان باستان در آثار آريستوفان:بررسي تاثيرات انديشه و عقايد اقتصا
كرد: يكي ماعي آتن دو علت اساسي مشاهده ميآريستوفان در پشت پرده ي فساد و تباهي حيات اجت

آزادي و ديگري بي ديني. وي با سقراط در اين عقيده موافق بود كه تفوق و سيادت مردم، به حكومت 

                                                
  .٩٤ ص و ٩٠قم، ص، اول ، چاپ١٣٨٣مفيد،  دانشگاه اقتصادي، انتشارات انديشه تحولات دادگر، تاريخ. . يدا .١

فرهنگي،  ميعل مجتبوي، انتشارات الدين جلال سيد فلسفه، ترجمه تاريخ، كاپلستون جمهوري، فردريك افلاطون، رساله م ج به .٢

   اول ج، ١٣٧٥

   .٩٤ قم، ص، اول ، چاپ١٣٨٣مفيد،  دانشگاه اقتصادي، انتشارات انديشه تحولات دادگر، تاريخ. . يدا .٣

  .٧٧، ص١٣٧٥مركز،  فاطمي، نشر فريدون: ترجمه، اقتصادي تحليل تاريخ، شومپيتر جوزف، به شود مراجعه. ٤ 

   .٩٨ ص تا ٩٦قم، ص، اول ، چاپ١٣٨٣مفيد،  دانشگاه راتاقتصادي، انتشا انديشه تحولات دادگر، تاريخ. . يدا. ٥ 
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٩٦ 
 

 جديد در علوم انساني  تحقيقاتفصلنامه 

  ١٣٩٩ تابستان ، شماره بيست و هشتمدوره جديد، 

١٣٩٩ 

و بر اين بود كه، بر اثر شكاكيت سقراط و سياست مداران منجر و مبدل شده است. ولي اعتقاد ا

سوفسطاييان، مباني اخلاقي مردمان، كه زماني موجب نظام اجتماعي و استقلال فردي بود، يكسره متزلزل 

 "حق"را به صورت آدميان مي بيند.  "ناحق"و  "حق"شده است. در جايي از نمايشنامه ابرها كه فيديپيدس 

اخلاقي جديد را به او قانون  "ناحق"رواقي مردان ماراتن را پيروي كني، اما به او ميگويد كه تو بايد فضايل 

. آريستوفان شكاكيت سوفسطاييان و فرد گرايي اخلاقي و اقتصادي و سياسي موجود را، ٢٤كندپيشنهاد مي

كه اساس حكومت و اجتماع را متزلزل ساخته بود نكوهش ميكرد. به آزادي زنان كه موجب تحريك و 

ن جنس شده بود و با احساسات شديد از آن سخن گفته ميشد، بدبين بود و نهضت سوسياليستي شورش اي

يستوفان همه ي اين بلاها و آن روز را، از آن جهت كه موجب طوغيان بردگان ميشد، نميپسنديد. آر

رامهاي آن شاعر ديد، و بر اثر آن بود كه، با استهزا و ريشخند، تأثير دها را در آثار اوريپيد مجسم ميپليدي

بزرگ رادر اذهان مردم يونان خنثي كند. ويل دورانت در اين زمينه مي گويد: اگر ما خود از محافظه 

هاي مخالف و به همه زشتي ها و زيباييكاران باشيم مي توانيم بگوييم كه اين شاعر با هر گونه راديكالسم 

نويسندگان ضداخلاق است. ولي گويا به گويا به قديم وفادار است. كمديهاي آريستوفان بيش از آثار ساير 

اميد جبران اين نقص قصد دارد كه با فساد اخلاق جدا مبارزه كند. آريستوفان بشدت طرفدار اغنياست ولي 

كند. خود درباره اورپيد چه در زمان زمان حيات و چه بعد از مرگ او، جبن و كمدلي را نكوهش مي

 در عين حال خيانت و دروغ را مذموم ميشمارد. زنان اتن را به نحوي بيرحمانه دروغ پردازي ميكند، ولي

سازد. خدايان را چنان وم مياورپيد را به همين سبب محك خواند، وليير پست و بي مقدار ميباور نا پذ

گستاخانه مسخره ميكند كه در مقام قياس با سقراط خداشناس بايد او را كافر مطلق بدانيم. ولي از سوي 

خود از هوادار مذهب مي شمارد و فلاسفه را به جرم اينكه اساس دين را ويران ساختند سرزنش  ديگر،

ميكند. اما با اين همه كلئون مقتدر را هجو كردن و پليديهاي مردم را در برابر چشمشان نمايش دادن جرئت 

ين و اخلاق، از طريق و دليري بسيار مي خواهد. وي با بصيرت و تيز هوشي بسيار خطري را كه از مجراي د

شكاكيت سوفسطايي و فردگرايي اپيكوري، حيات يونان را تهديد ميكند باز مي شناسد و آن را آشكار 

كند. آتن اگر پاره اي از اندرزهاي آريستوفان را به گوش شنيده بود و بر حسب آن از شدت امپرياليسم مي

عد از دوران پريكلس را با رهبري خود مي كاست و با اسپارت صلح ميكرد و فساد و اغتشاش ب

. با وجود تلاش بزرگان يونان براي پيوند دادن ٢٥شدآريستوكراتيك تقليل مي داد، شايد روزگارش بهتر مي

اخلاق و آموزه هاي كارساز ديني به امور اقتصادي و با وجود موفقيت آميز بودن اين نگرش در تجارب 

ردان يونان باستان براي حركت دادن جامعه به سوي كمال، از گذشتگان و با وجود تدابير بسياري از دولتم

تاثير بسياري گوهرهاي اخلاقي عملا محروم ماند، و اين امر از عوامل سقوط تمدن يونان باستان شمرده 

شده است. يعني با وجودي اينكه در انديشه حكما و در كلاسهاي درس، بحث از صداقت، سلامت، خير، 

                                                
   .٦٠ ص تهران ١٣٨٧ قطره شيرمرز، نشر رضا ، ترجمه)آريستوفان كمديهاي مجموعه( ابرها نمايشنامه به شود مراجعه. ١ 

  تهران، دوم چاپ ١٣٧٩، وفرهنگي علمي انتشارات دورانت، شركت ويل روايت به تئاتر شادروان؛ تاريخ عباس. ٢
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٩٧ 
 

سبا نگاهي به كمدي پلوتو» آريستوفان«بررسي انديشه هاي اقتصادي   

 

  ١٣٩٩ تابستان ، شماره بيست و هشتمدوره جديد، 

١٣٩٩ 

احت و امثال آن مطرح بود، اما در بازار و در ميان دولتمندان، رشوه، حيله، كالا نوع دوستي، عدالت، صر

 - حداقل در برخي زمانها -انگاري بردگان و زنان، تكيه بر نفع پرستي مادي شخصي، به صورت افراطي

حاكم بوده، و به طور كلي لذت مادي، حرف اول را مي زد. اين واقعيت در هر صورت نشانه وجود يك 

ها و اعمال حاكمان و حكيمان و گسستگي آموزه هاي سياسي، اخلاقي، و و تنگنا دربخشي از انديشه خلا

(و هم هنرمندان  اجتماعي است. از اين رو براي رفع اين نارسايي ها هم دينداران و هم علماي اخلاق

ن، عاشقانه به بخصوص كمدي نويسان) بايد به گونه اي رسالت خود را انجام دهند كه مردم و كارگزارا

طرف دين و اخلاق بروند و هم دولتمردان و حكيمان و مصلحان جامعه توجه داشته باشند كه حركت يك 

بعدي و تكيه صرف بر جنبه عقلانيت دنيايي و مادي، در بلند مدت شكننده خواهد بود. اگر فرض شود كه 

د اعتقاد به ماورا طبيعت و قيامت و وجود، سلامت، نوع دوستي، عدالت و ساير ابعاد اخلاقي كارساز مانن

در  –كند بر هستي را به صورت هدفدار هدايت مي –كه قانونمندي حاكم  –باور به يك قدرت مجرد 

مجموع، عناصر تابع رفاه جامعه هستند، در آن صورت نميتوان تكيه صرف بر انسان گرايي، لذتگرايي، دنيا 

خگو و موثر دانست. اينكه مورخ شهير، ويل دورانت نيز دو گرايي و فرد گرايي و عقلانيت ابزاري را پاس

  . ٢٦دسته از عوامل سقوط تمدن يونان را، فرد گرايي و تباهي اخلاقي ذكر كردهاست، محل تامل جدي دارد

  

  هاي اقتصادي اريستوفان از نمايشنامه پلوتوس:استخراج انديشه
 رونمايهد. است هروندانش ميان ثروت عادلانه توزيع ايبر آريستوفان آرمانگرايانه تفكر بيانگر نمايشنامه اين

هاي اقتصاد هاين مفهوم از بنيادي ترين شاخص كه خود است جامعه در اموال اشتراك نمايشنامه اصلي

  سوسياليستي است. 

  

  الف) خلاصه داستان:
قدم  تواند بدونرد و آن اين است كه پسرش چطور ميخرميلوس قهرمان اين كمدي سوالي مهم دا

بان گذاشتن در راه رذالت، زندگي موفق و مرفهي داشته باشد. خود اين سوال تربيتي آريستوفان كه از ز

شود مبين اين مطلب است كه اوضاع اقتصادي جامعه يونان در آن زمان قهرمان نمايشنامه اش مطرح مي

يهي رسيدن به رفاه و چگونه است و چه فضاي ضد اخلاقي بر آن حاكم بوده است. در آن دوره راه بد

موفقيت اقتصادي رذل و پست شدن و انحراف اخلاقي انسان است، حال هنرمند مخالف اين فضا، از زبان 

قهرمان اثرش مي پرسد؛ آيا جز اين راهي نيست؟ به راستي توجه آريستوفان به اخلاق اقتصادي در آن دوره 

مي خواهد. آپولو به  ن جواب از آپولو كمكتاريخي بشر قابل ستايش و توجه است. خرميلوس براي يافت

رميلوس مرد نابينا و كثيفي را كند تا از اولين كسي كه از معبد خارج شد پيروي كند. خاو سفارش مي

فراواني) است كه زئوس بينايي او را گرفته. پلوتوس ابتدا  و ثروت بيند. اين مرد در واقع پلوتوس (خدايمي

                                                
   .٧٤٥ و ٧٣٣ صص، دوم ، جلد١٣٦٧فرهنگي  و علمي انتشارات شركت، تمدن دورانت، تاريخ ويل: به شود مراجعه .١
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٩٨ 
 

 جديد در علوم انساني  تحقيقاتفصلنامه 

  ١٣٩٩ تابستان ، شماره بيست و هشتمدوره جديد، 

١٣٩٩ 

شود و به ناچار نام اصرار خرميلوس و غلامش مواجه مي . اما پلوتوس باخواهد هويتش را فاش كندنمي

خود را فاش مي كند. در اين هنگام فكري به ذهن خرميلوس مي رسد. او تصميم مي گيرد با برگرداندن 

بينايي به پلوتوس، همه دردهاي بشر را درمان كند! در اينجا اين مطلب به ذهن مي رسد كه گويا آريستوفان 

قتصادي پايه قد است ريشه تمام گرفتاري هاي بشر ماديات و مسايل اقتصادي است و در واقع مسايل امعت

اشد. باشد. اين مطلب ميتواند نشانه اي از اهميت مسايل اقتصادي در ديد هنرمند بتمامي مشكلات بشر مي

ر ادامه زني وحشتناك كند تا به اين كار تن دهد و پلوتوس مي پذيرد. دخرميلوس، پلوتوس را قانع مي

كند فقر در مقابل پيرزن (فقر) كه ادعا ميوارد مي شود. اين زن فقر است. خرميلوس با فقر مجادله ميكند و 

شود. و صحنه را با خفت ترك يست. فقر در اين مجادله مغلوب ميبراي بشر سودمندتر از ثروت است مي ا

دهيم اين مجادله نمادين شايد نشانه ينمايشنامه نشان ممي كند. در ادامه با بررسي برخي ديالوگهاي اين 

نگاه محتاطانه هنرمند در برخورد با ثروت و رفاه مادي، و در واقع نشانه اي از ترديد هنرمند بين تفكرات 

كلبي و رواقي است. اين مطلب ريشه در همان دو بعد متناقض موجود در تفكر آريستوفان دارد كه قبلا نيز 

درمان) مي برند. بالاخره  و پزشكي شد. پلوتوس را براي معالجه به معبد آسكلپيوس (ايزدگونه به آن اشاره

پلوتوس شفا مي يابد. پلوتوس شادمان از باز يافتن بينايي و امكان تحقق مدينه فاضله اش است. از اين به بعد 

كند تا وضعيت د صحنه ميآريستوفان افرادي كه هريك ثمبل قشري از جامعه يونان دوره خود است را وار

هريك را بعد از شفا گرفتن پلوتوس بررسي و البته با قبل از ان مقايسه معنا داري كند و در نهايت به اين 

 يونان) اساطير در ايزدان رسان نتيجه مي رسد كه تحولات مثبتي رخ داده است. مثلا خبرچين، هرمس (پيام

كند. در جايي از طرفي حقگو ابراز شادي و مسرت مي ازكند اما و كاهن، ابراز ناراحتي و تاسف مي

شود كه عاشق مرد جواني است، اما بعد از بينا شدن پلوتوس مرد جوان از مايشنامه پيرزني ثروتمند وارد مين

  او دوري مي كند. خرميلوس در انتهاي نمايش به پيرزن كمك مي كند تا به عشق خود برسد. 

  

  ب) بررسي نمايشنامه
  داي نمايشنامه جمله تفكر بر انگيزي از زبان خرميلوس بيان مي شود. در ابت

  خرميلوس: كساني هستند كه با خدمت به مستبدها و خبرچين ها و همه انسانهاي پست ثروتمند شده اند. 

جوييد، با بيان است و از آنها كمك و استعانت مي خرميلوس كه يك انسان درستكار و معتقد به خدايان

كند و در ضمن تشريح فضاي اقتصادي، سياسي جامعه خود انتقادي صريح را به آن مطرح مي اين جمله

  گوييد:مي ادامه در جواب سوال كاريو(نوكرش)

اصل "خرميلوس:. . . ميخواستم از آپولو بپرسم آيا يگانه راه موفقيت پسرم فرومايگي و زير پاگذاردن 

  لي آريستوفان در اين نمايشنامه نيز هست. است؟ در واقع اين پرسش، سوال اص "پرهيزگاري
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٩٩ 
 

سبا نگاهي به كمدي پلوتو» آريستوفان«بررسي انديشه هاي اقتصادي   

 

  ١٣٩٩ تابستان ، شماره بيست و هشتمدوره جديد، 

١٣٩٩ 

ه خارج شد معبد وقتي خرميلوس به نوكرش كاريو مي گويد آپولو به او گفته به دنبال اولين كسي كه از

يالوگ ددر اين  نجا وحركت كند، كاريو اين گفته آپولو را اين گونه تفسير ميكند و در واقع آريستوفان اي

  د. نقد مي كشد، روندي كه تا پايان نمايشنامه ادامه دار شرايط زمانه خود را مجددا به

 پسرت را ست كهكاريو: چقدر احمقي كه مفهوم پاسخ او (آپولو) را نفهميدي؟ به نظر من منظورش اين ا

  بزرگ كني.  "طبق شرايط كشورت"

  خرميلوس: چرا اين طور فكر ميكني؟

  است! "كاري خلاف"شدن روي خر خوش اقبالي، كاريو: هر الاغي ميداند كه اين روزها تنها راه سوار 

  را براي رسيدن به سعادت معادل خلافكاري مي داند.  "شرايط كشور"اينجا نويسنده  

اولين سوالي كه در برخورد با اين نمايشنامه از خود مي پرسيم اين است كه چرا آريستوفان پلوتوس (خداي 

از قصه اساطيري پلوتوس كه در اساطير يونان باستان  ثروت) را به صورت مردي كور نشان داده است؟ جدا

جواب اين سوال را بايد در ٢٧كرده است كور را او ثروت ناعادلانه توزيع جرم به اينگونه آمده كه زئوس

همين ديالوگهاي ابتدايي نمايشنامه بجوييم. در واقع از نگاه هنرمند پلوتوس نماد اقتصاد خراب و بيمار 

ان هنرمندانه اوضاع اقتصادي و ثروت جامعه خود را كه اوضاع نامطلوبي است اينگونه يونان است. آريستوف

كند كه پلوتوس در ابتداي برخوردش با خرميلوس وضعي اسفبار، كثيف و ژوليده، بدبخت و بيان مي

  بيچاره دارد. 

جام تناسب انمزي دادر ادامه هنرمند با تغيير داستان اساطيري پلوتوس براي نمايش نامه ي خود شخصيت پر

  ويد. د ميگميدهد. آنجا كه پلوتوس داستاني متفاوت با آنچه واقعيت دارد درباره ي سبب كوري خو

ا تهديد رم او پلوتوس: زئوس بخاطر حسادت به انسانها مرا به اين مصيبت دچار ساخت. وقتي جوان بود

حس "ي از روم. براي جلوگيركردم و گفتم كه فقط به سراغ انسانهاي عادل، خردمند و مرفه ! مي 

  من سوي چشمانم را گرفت. رفتار او با نيكي چنين است! "تشخيص

 سنباز از اين ج ممكن است خود همين تغيير در داستان پلوتوس نيز از شوخي هاي تلخ آريستوفاني باشد.

بان زخود از  يه مانها را در ادامه ي نمايشنامه به كررات مي بينيم. آنجا كه آريستوفان به مردم زشوخي

  رسد:پش مي خرميلوس طعنه ميزند؛ خرميلوس درباره اقدامات پلوتوس در صورت يافتن مجدد بينايي ا

  خرميلوس: به سراغ انسانهاي خوب ميروي؟

  پلوتوس: مطمئنا!خيلي وقت است كه آنها را نديده ام. 

يف نسان شرارت ديدار يك تعجبي ندارد! ما هم كه به وضوح ميبينيم در حس (به تماشاگران): كاريو

  هستيم. 

                                                
   اميركبير بهمنش، انتشارات دكتراحمد باستان، پيرگيرمال، ترجمه روم و يونان اساطير. ١ 
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١٠٠ 
 

 جديد در علوم انساني  تحقيقاتفصلنامه 

  ١٣٩٩ تابستان ، شماره بيست و هشتمدوره جديد، 

١٣٩٩ 

كند كه ثروت ممكن است انسان را به نابودي بكشاند. در ادامه آريستوفان اين مسئله اخلاقي را ارائه مي

قي خواهد ماند كند بعد از ثروتمند شدن باز انساني صادق باپلوتوس در جواب خرميلوس كه ادعا مي

  گويد؛مي

  به محض رسيدن به آرزوها و ثروت، شرارت آنها مرزي نمي شناسد. پلوتوس: همه همين را مي گويند اما 

لازم به ذكر است كه به طور كلي آريستوفان در نمايشنامه پلوتوس دو انديشه ضد، رواقي و كلبي را در 

دهد و قصد دارد يكي را بر ديگري برتري دهد كه در پايان او تفكر تقابل با يكديگر مورد اشاره قرار مي

دهد. آريستوفان در دنياي نمايشنامه پلوتوس اثبات مي كند كه ثروت از يكوري را ترجيح ميپرواقي و ا

همه چيز قويتر و مهمتر است حتي از دين و مذهب، آنجا كه به نمادهاي ديني يعني خدايان و كاهنان در 

  كند. نمايشنامه خود اشاره مي

 خيلي از او(زئوس)نيرومندتر و تواناتري!(در جواب پلوتوس): نترس! اثبات ميكنم كه تو  خرميلوس

  در اثبات اين ايده ضد مذهبي آريستوفان اينگونه مي گويد:

  خرميلوس:. . . اساس قدرت زئوس براي حكومت بر خدايان ديگر چيست؟

  كاريو: پول! او ثروتمند است!

  خرميلوس: اين پول را چه كسي به او ميدهد؟

  نكاريو: (به پلوتوس اشاره ميكند) ايشا

  خرميلوس: آيابه خاطر پلوتوس نيست كه به درگاهش پيشكش قرباني ميشود؟

  كاريو: قطعا، چون اين كارها به پول نياز دارد. 

خرميلوس: بنابر اين زئوس همه افتخاراتش را مديون پلوتوس است و پلوتوس اگر بخواهد مي تواند 

  سلطنت او را از ريشه خشك كند. 

ع به نحوي نقد و آسيب شناسي متصديان و مبلغان و كاهنان ديني زمان او نيز اين جملات بسيار تند در واق

هست. همانطور كه در توضيح تفكرات اقتصادي افلاطون كه در واقع به نوعي زير بناي اوليه تفرات اقتصاد 

صادي سوسياليستي و كمونيستي است، اشاره شد به نظر ميرسد انديشه اقتصادي آريستوفان نيز به انديشه اقت

اين نگاه ماديگرانه مطلق ما را به ياد ديدگاه هاي كمونيستي در  سوسياليستي نزديك باشد. در اينجا نيز

قتصاد مي اندازد. او نگاهي مشابه نگاه سوسياليستي در اقتصاد دارد كه در عين حال با نگاه ضد ديني يا نقد 

عادل و مردمي بايد در مركز اين حكومت ديني او همراهي دارد ولي از طرفي معتقد است دولتي صالح و 

سوسياليستي باشد و همچنين جلو سوء استفاده از مذهب گرفته شود. كاريو برده خرميلوس نيز جمله اي 

  دارد كه در واقع شايد بيانگر نگاه سوسياليستي و ضد برده داري آريستوفان نيز باشد؛

  كاريو:. . . . تنها علت بردگي من فقر است. 

بحث فقر، ثروت، سرمايه، پول، نيروي كار، توليد، تقاضا و عرضه، اقتصاد سياسي، توزيع ثروت و. توجه به 

  تمامي آثار آريسوفان به نحوي به چشم مي خورد اما شايد در اين اثر آن را بيشتر مشاهده مي كنيم.  در
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١٠١ 
 

سبا نگاهي به كمدي پلوتو» آريستوفان«بررسي انديشه هاي اقتصادي   

 

  ١٣٩٩ تابستان ، شماره بيست و هشتمدوره جديد، 

١٣٩٩ 

كند. ضمن اينكه مجدد مي در ادامه او از اينكه لذات دنيويي تنها متعلق به ثروتمندان است به شدت انتقاد

  فساد بسيار زياد ثروتمندان زمان خود را متذكر ميشود. 

دهند. اما اگر ثروتمندي از راه برسد، خرميلوس: روسپي ها. . . . به خواسته ها و تمايلات فقرا پاسخي نمي

  فورا ماتحت خود را به سمت او نشانه ميروند. 

  د:آريستوفان در ادامه دو نكته را متذكر ميشو

  فقر فساد مي آورد

 ثروت قدرت ميآورد. 

  گيرد؛نگاه ماديگرانه آريستوفان در ادامه نمايشنامه باز شدت مي

  (پلوتوس=ثروت). . .  خرميلوس: سرچشمه همه هنرها و اختراع هاي بشر تو هستي

را در آريستوفان انگيزه كار را كسب ثروت معرفي ميكند و نيز مهمترين دليل ارتكاب بزه، جرم و گناه 

  جامعه فقر معرفي ميكند. 

اما نكته جالب اشاره آريستوفان به مفسدين اقتصادي زمان خود در اين نمايشنامه است. مطلبي كه در ديگر 

  آثار او نيز سابقه دارد. 

كند مستبدي كه در حال اختلاس اموال عمومي دستگير شد و اموالش را مصادره او به پمفيلوس اشاره مي

  كردند. 

با لحني گزنده به آرگيرهيوس اشاره ميكند. دولتمرد آتني كه در اواخر عمر به همجنس بازي روي و نيز 

آورد. او كه محكوم به اختلاس شده بود با پرداخت رشوه به شركت كنندگان در مجلس، راي را به نفع 

ما خود شديدا خود تغيير داد. آريستوفان از او متنفر است، چرا كه باعث كاهش منافع مالي آتن شد، ا

  ثروتمند شد. 

گرفتند تا خرميلوس ضمن طعنه اي كه در واقع ديدگاه آريستوفان درباره سوفسطائياني است كه پول مي

آنچه را مد نظر پول دهنده بود حقيقت نشان دهند و در راستاي همان انتقادات نمايشنامه ابرها، مجددا آنها 

  را به نقدي جدي و گزنده ميكشد؛

  . بايد بداني كه علت خوبي و بدي خود تو (اشاره به پلوتوس) هستي.  خرميلوس:. .

داند. اين نكته در مباحث اخلاقي و اخلاق آريستوفان ميل به افزايش ثروت را امري ذاتي و فطري مي

اقتصادي، امروزه نيز مورد بحث است و تاكنون نظرات و ديدگاه هاي متعددي در اين زمينه مطرح شده 

  است. 

س:. . . اگر كسي پانزده تالان داشته باشد اشتياق شديدتري براي به دست آوردن شانزدهمين تالان خرميلو

  دارد!

از نكات بسيار جالب ديگر در اين نمايشنامه اشاره آريستوفان به اين جمله معروف در اقتصاد امروزي است 

  . "سرمايه ترسو است "كه 
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١٠٢ 
 

 جديد در علوم انساني  تحقيقاتفصلنامه 

  ١٣٩٩ تابستان ، شماره بيست و هشتمدوره جديد، 

١٣٩٩ 

 بزدل تر از او(اشاره به پلوتوس) وجود ندارد. خرميلوس: آه! قديمي ها راست گفتند كه كسي، 

او در جاي جاي اين نمايشنامه تاكيد دارد كه در جامعه توزيع ناعادلانه ثروت وجود دارد و اين انسانهاي 

شريف هستند كه به سبب شرافتشان مغلوب فريبكاران ثروتمند ميشوند و وقتي فقير شدند به واسطه فقرشان 

دگاه ما را به ياد گفته سولون چندان ميگردند و اين چرخه ادامه دارد. اين ديدچار فساد و تباهي دو 

اندازد كه قبلا به آن اشاره شد. آري، ثروتمندان به واسطه پول به بدنه دولت و مبلغان مذهبي رسوخ مي

  گردانند. ميكنند و آنها را نيز با خود همراه مي

با انسانها ابراز ناراحتي ميكند به نكته بسيار جالبي  خرميلوس در جواب پلوتوس در جايي كه از برخورد

  كند:اشاره مي

خرميلوس: به خاطر اينكه به سراغ انسانهاي ميانه رو نرفته اي! مهمترين خصوصيت شخصيت من ميانه روي 

  است. دوست دارم به اندازه ديگري پس انداز كنم و به هنگام لزوم راه خرج كردن را ميدانم. . . 

 و روي كه به معني، ميانه ن ضمن اشاره بسيار ظريف به يكي از اصلي ترين معاني واژه اقتصادآريستوفا

است، به صورت خود آگاه يا ناخودآگاه به بحث مديريت مالي اشاره  كاري هر در تفريط و افراط از پرهيز

  دارد و نقدي به نبود اين مقوله در ميان عموم مردم آتن ميزند. 

ر خود بخصوص در اين نمايشنامه به اخلاق هاي ناپسند اقتصادي جامعه خود اشاره او در جاي جاي آثا

دارد مثل بحث رشوه دهي به مسئولين و يا اينكه دوست خرميلوس، بلپسيدموس باور نميكند كه خرميليوس 

ا هنگامي كه پولدار شده او را فراموش نكرده است. دوست خرميلوس به او ميگويد ممكن است از اين راهه

پولدار شده باشي: دزدي، كلاه برداري، خبرچيني، اخاذي، رشوه، اختلاص، او اصلا اشاره اي به راهي 

شرافتمندانه براي ثروتمند شدن دوست خود نميكند. يعني اصولا راه شرافتمندانه اي براي ثروتمند شدن 

يونان را در رابطه با متصور نيست. آريستوفان با ظرافت در همين يك ديالوگ همه وضع اخلاقي جامعه 

ق م) در مييابيم كه  ٣٨٨مباحث اقتصادي تشريح ميكند. اصولا با توجه به تاريخ نگارش نمايشنامه پلوتوس (

انگيزه هاي واقعي آريستوفان از نگارش اين نمايشنامه چه بوده است. در واقع سرتاسر اين نمايشنامه اشاراتي 

هاي آخر قرن چهارم ق م، وضعيتي كه نتيجه مستقيم  است به وضعيت اسفبار اقتصادي آتن طي دهه

جنگهاي پلوپونزي است. هنگامي كه شخصيت فقر وارد صحنه مي شود خود را دوست صميمي و يار 

  ديرينه مردم آتن معرفي ميكند. و باز هم طعنه هاي آريستوفاني!

  من فقرم. دوست صميمي و يار ديرينه شما! فقر:

  دت شما هستم. امنيت شما فقط به من بستگي دارد. فقر:. . . من تنها علت سعا

فقر:. . . اگر پلوتوس همه انسانها را ثروتمند كند ديگر تجارت و هنر ارزشي نخواهد داشت. . . . . همه جا 

  را تنبلي و بيكاري پر ميكند. . . . 

د كه در صورت نبود فقر براي پيروزي خود در مجادله اي كه بين او و خرميلوس در ميگيرد استدلال ميكن 

فقر توليد به صفر خواهد رسيد. يعني ثروت باعث كاهش انگيزه كار در فرد و بالارفتن سطح انتظار او از 
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١٠٣ 
 

سبا نگاهي به كمدي پلوتو» آريستوفان«بررسي انديشه هاي اقتصادي   

 

  ١٣٩٩ تابستان ، شماره بيست و هشتمدوره جديد، 

١٣٩٩ 

دستمزد ميشود. در اقتصاد امروزه اين مطلب را در نمودار مقدار نيروي كار نشان ميدهند؛ افزايش نرخ 

. ٢٨رآمدي قدرتمند تر از اثر جايگزيني استدستمزد موجب كاهش ميزان كار عرضه شده مي شود و اثر د

و  توليد منحني قالب در را آن امروزه ما كه خود نسبت به ثروت ميگويد برتري دلايلي ديگر نيز براي فقر

 ميل و انگيزه كردن ميل از امروزي بيان به فقر اينكه كنيم. مثلمي بحث مدرن اقتصاد در كار نيروي منحني

  كند. مي صحبت صفر سمت به كار نيروي كار به

ميلوس قر با خرفوهاي همچنين باز تقابل ميان تفكر رواقي و كلبي كه قبلا به آن اشاره شد در سرتاسر گفتگ

  نيز ادامه دارد. 

  . .  فقر:. . . انسانها از نظر روحاني و جسماني، با حضور من سالمترند، نه با پلوتوس!.

  ستاخي مي آورد!فقر: اثبات ميكنم كه فقر، تواضع و ثروت گ 

يست بلكه نو ثروت  ي فقربا نگاهي دقيق تر درمييابيم كه اين قسمت از نمايشنامه در واقع بحث درباره مزايا 

ير ا با تحقرمگان هدر واقع فقر آمده است تا حقانيت پلوتوس و انگيزه او در توزيع عادلانه ثروت ميان 

  اثبات كند. سياستمداران و ثروتمندان و طبقه حكومتي و اشراف 

ما به ستايند. اا ميفقر: به خطيبهاي اين سرزمين نگاه كن! تا وقتي كه فقيرند مردم و دولت، صداقتشان ر

كنند. مي ميشوند و از انصاف نفرت پيدا محض اينكه از درآمدهاي عمومي، چاق شدند، دشمن عدالت

  كنند. عليه مردم توطئه ميچينند و به آزادي حمله مي

  كنند؟و ببينم، چرا همه انسانها از تو (فقر) فرار ميخرميلوس: بگ 

  كنند. فرار مي درشانفقر: چون فقر آنها را اصلاح مي كند. درست مثل بچه هايي كه از تدابير خردمندانه پ

ي طيف معانلبيان  در اين ديالوگ باز ما را به سمت درك هرچه بيشتر آريستوفان در "پدر"توجه به واژه 

  سازد. آنجا كه فقر خود را در مقام تمثيل پدر آتنيان مي خواند.  عميق رهنمود مي

ر از سمتي ديگقاست  اشاره به فساد كاهنان كه در واقع از اركان اوضاع نابسامان اقتصادي يونان آن دوره

  نقدهايي است كه آريستوفان در اين نمايشنامه به آن اشاره ميكند. 

  د. س ميآورنرميلودم پلوتوس را براي به تخت نشاندن به خانه خدر واقع قسمت نهايي نمايشنامه توده مر

و با  شيده اندكر هم كاريو:. . . ثروتمندانهايي كه ثروت خود را از راه حرام به دست آورده اند، ابرو د

و اي هستند ضع بدنگاهي و با نگاهي پر از نفرت او را هدف قرار ميدهند. حال آنكه مردم منصف كه در و

  گيرند و با گرفتن دستهايش به او ابراز عشق ميكنند. وش ميرا در آغ

صلي ه عامل اكاست  قسمت نهايي نمايشنامه پر است از جملاتي كه نشان از تنفر آريستوفان از خبرچينهايي

  تفرقه و بدبختي سياسي مردم يونان هستند. 

  گويداما در همين هنگامه خبرچنين چنين مي

                                                
 هنگيفر علمي انتشارات شركت محمدخان مرتضي ترجمه هاوسن نورد و سامئلسن پل سوم بخش ١ ج اقتصاد علم اصول م ج به. ١

   تهران ١٣٨٤
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١٠٤ 
 

 جديد در علوم انساني  تحقيقاتفصلنامه 

  ١٣٩٩ تابستان ، شماره بيست و هشتمدوره جديد، 

١٣٩٩ 

  سگيخبرچنين: بيكاري يعني زندگي 

يعني جايي اين نكته را تذكر ميدهد كه بيكاري عامل به وجود امدن اينگونه حرفه هاست و فقط خباثت 

دروني نيست. و در آخرآريستوفان فقر را علت گرايش انسانها به دين ميداند و نياز آنها به خدايان. البته 

 "رابرت برو"بوده است و بعضي مثل  همواره رابطه اقتصاد با دين به عنوان سوالي اساسي انديشمندان مطرح

رود نقش دين ميگويد: پژوهش هاي ما اين تئوري را كه هرچه سطح سواد و پيشرفت اقتصادي بالا مي

كاهش مي يابد رد ميكند(رد فرضيه سكولاريزاسيون). اما سكولارها به كاهش نقش دين با بالا رفتن سطح 

كه اقتصاد از ابتدا آميخته با سنت هاي اخلاقي و مذهبي  رفاه و توسعه قائلند. گروهي ديگر عقيده دارند

بوده است متفكر مشهور كارل پولاني تصريح ميكند كه امور اقتصادي، نهادها و امور غير اقتصادي درهم 

تنيده است. مثلا نقش مذهب در كاركرد اقتصاد همانقدر است كه نهاد هاي پولي و يا ابزار كار فيزيكي 

  . ٢٩چنان است

  

  ه:نتيج
  كند:اله ما را به نتايج زير نزديك ميمجموع مطالب آمده در اين مق

اده دانعكاس  ر خود)آريستوفان به مسايل اقتصادي زمان و جامعه خود توجه داشته است و آنها را در آثا١

يع اسي، توزاد سياست. توجه به بحث فقر، ثروت، سرمايه، پول، نيروي كار، توليد، تقاضا و عرضه، اقتص

  وت و. . . درتمامي آثار آريستوفان به نحوي به چشم مي خورد. ثر

يستوفان ود آرخ) آريستوفان همواره طرفدار اغنياست، ولي جبن و كمدلي را نكوهش ميكند. شايد چون ١

ين ابگوييم  بهتر ها و آداب و فرهنگ آتن ميداند ياها و ارزشاز همين طبقه است و آنها را پاسدار سنت

  آنها متصور است.  وظايف را براي

همه شارمندان به  ) اين فكر را مطرح ميكند كه ثروت بايد ميان٣٩٣) وي در نمايشنامه زنان در شورا (٢

  . دهدتساوي قسمت شود اما اين ايده را در نمايشنامه پلوتوس بسط و گسترش بيشتري مي

  . دي پردازمز موقعيتشان نقد بحث اختلاص و سوء استفاده مسئولين ا به در نمايشنامه سلحشوران )٣

ها  دادگاه نصفهم هيئت اعضاي و قضات به آتني مستبدان دهي رشوه عليه اعتراضي زنبوران نامه ) نمايش٤

  . و همچنين سوء استفاده از ثروت در راستاي تسلط بر تودهاست

منازل  مور اقتصادير امردان د اقتصادي مديريت نقد و خانواده اقتصاد به اشاره لوسيتراتا ) در نمايشنامه٥

  . كندمي

  . مالياتي اشاره و به نقد آن مي پردازد فرار به تسموفوريازوس ) در نمايشنامه٦

                                                
 انتشار سهامي تدادگر، شرك. . يدا و نمازي ، حسين١٣٣ ص مدار اخلاق اقتصاد و ارتدكس اقتصاد با متعارف اقتصاد م ج: ارتباط .١

   تهران ١٣٨٥
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سبا نگاهي به كمدي پلوتو» آريستوفان«بررسي انديشه هاي اقتصادي   

 

  ١٣٩٩ تابستان ، شماره بيست و هشتمدوره جديد، 

١٣٩٩ 

 اصولا. است ابزارها انتخاب از مهمتر اقتصاد در اهداف معاصر با آريستوفان انتخاب حكيمان انديشه در )٧

 اقتصادي ديگري و است ثروت افزايش پي در كه است آن يكي. بودند قايل تمايز اقتصاد نوع دو بين آنها

 انسان درمورد بيشتر منزل تدبير. نيستند يكي دو اين آنها نظر به. است منزل تدابير اعمال به موظف كه است

 سوق راستاي در اقتصاد واقعي نقش از متفكرين اين خاص نگرش خاطر به امر اين. است وي اهداف و

 به. باشد سعادتمند نيز فقير شخص است ممكن ديدگاه اين طبق. تاس سعادت و خير به انسان زندگي دادن

  . دارد كليت قبول در را اقتصادي انديشه اين نيز آريستوفان ميرسد نظر

 سقراط. كند چنان بايد او شايستگي بلكه، برساند مقامي به را كسي نبايد، ثروت و سقراط معتقد بود زور )٨

 يكسو از شر و خير بين سقراط. كند دنبال را خوب امور كه است سيك موفق و متعادل انسان كه بود معتقد

 قاضي بايد عقل، بنابراين، ميداند سعادت و خير تابع را لذت او. است قايل فرق ديگر سوي از درد و لذت و

 عقيده سقراط. شود حفظ روح و بدن كار سازو كه دهد اجازه لذت به زماني تا و باشد لذت بر حاكم و

آريستوفان نيز اين دسته از . كند برآورده را مردم اقتصادي نيازهاي كه است اين حكومت ظيفهو كه دارد

  . عقايد سقراط را در كنار تمام انتقاداتي كه به او دارد مي پذيرد

 در شوهر و زن روابط حتي وي. است كرده بيان را گذاري سرمايه روي آن منفي تاثير و جنگ ) گزنفون٩

 را دو آن گونه رفاقت و همكارانه كار تقسيم و. ميدهد قرار بحث مورد را خانواده اداقتص كارامد هدايت

 و خانواده اقتصاد و كار مسئله به را نگاهي اينچنين نيز آريستوفان. كندمي تلقي كارايي رفتن بالا باعث

 ليسيستراتا، هاانيآرخ، صلح هاينمايشنامه به گذرا نگاهي با. دارد اقتصاد روي بر جنگ منفي تاثير همچنين

 رفتار، اقتصاد مورد در گزنفون ديدگاه. كرد درك را هنرمند ديدگاه اين از اي شمه توانمي راحتي به. . . و

آريستوفان همواره به دلايل مختلف از جمله مضرات اقتصادي از . است طبيعي هاي نيروي با بشر سازگار

  . جنگهاي داخلي در يونان انتقاد ميكرده است

و با ، با وجود تلاش بزرگان يونان براي پيوند دادن اخلاق و آموزه هاي كارساز ديني به امور اقتصادي )١٠

وجود موفقيت آميز بودن اين نگرش در تجارب گذشتگان و با وجود تدابير بسياري از دولتمردان يونان 

و . لاقي عملا محروم مانداز تاثير بسياري از گوهرهاي اخ، باستان براي حركت دادن جامعه به سوي كمال

يعني با وجودي كه در انديشه حكما و در . اين امر از عوامل سقوط تمدن يونان باستان شمرده شده است

اما ، صراحت و امثال آن مطرح بود، عدالت، نوع دوستي، خير، سلامت، بحث از صداقت، كلاسهاي درس

تكيه بر نفي پرستي مادي شخصي ، ي بردگان و زنانكالا انگار، حيله، رشوه، در بازار و در ميان دولتمردان

اين . زدحرف اول را مي، و به طور كلي لذت مادي، به صورت افراطي (حداقل در برخي زمانها)حاكم بوده

واقعيت در هر صورت نشانه وجود يك خلا و تنگنا در بخشي از انديشه ها و اعمال حاكمان و حكيمان و 

  قي و اجتماعي است. گسستگي آموزه هاي سياسي، اخلا

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 jn

ri
hs

.ir
 o

n 
20

25
-1

2-
06

 ]
 

                            19 / 21

http://jnrihs.ir/article-1-320-en.html
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 جديد در علوم انساني  تحقيقاتفصلنامه 

  ١٣٩٩ تابستان ، شماره بيست و هشتمدوره جديد، 

١٣٩٩ 

آريستوفان تباهي . ) ويل دورانت دو دسته از عوامل يونان را فردگرايي و تباهي اخلاقي ذكر كرده است١١

اخلاقي را بيش از فرد گرايي مورد توجه قرار داده است بخصوص تباهي اخلاقي در مسايل اقتصادي را 

  . همواره مورد توجه قرار داده است

مسايل اقتصادي خود را در  هاي آرمانگرايانه دارد. آرمانگرايي آريستوفان در زمينههآريستوفان انديش )١٢

هايي چون توزيع عادلانه ثروت ميان همگان، از بين رفتن بيكاري و مشاغل پستي چون خبرچيني، انديشه

مايشنامه رفع كامل فقر، رفاه همگاني و. . . خود را نشان ميدهد. نوع انديشه اقتصادي آريستوفان در ن

پلوتوس به نمايش درآمده. اين اثر بيانگر تفكر آرمانگرايانه آريستوفان براي توزيع عادلانه ثروت ميان 

  . كندمي اعتراض سخت ثروت ناعادلانه تقسيم به نيز پلوتوس نامه نمايش در شهروندان است. نويسنده

شخصيتي درگير كه او در بعد توان اين حقيقت را در مورد شخصيت آريستوفان كتمان كرد ) نمي١٣

ها و پارادوكسهاي فكري و اخلاقي متعددي است. البته با نگاهي دقيقتر به او ميبينيم كه در واقع تضاد

پارادوكسي وجود ندارد بلكه اين پارادوكس در واقع شيوه خاص او در بيان عقايد اوست. مثلا جايي به 

ا در همه امور اين پارادوكس فكري را در او مشاهده زنان نگاهي بد و جايي نگاهي خوب دارد. و تقريب

كنيم. او با قرار دادن مخاطب در دو حالت به شدت حدي، ناخودآگاه مخاطب را وا ميدارد راه و مي

اعتقادي ميانه و متعادل برگزيند. اين مطلب آنجا اهيت فوق العاده در آرستوفانلوژي مييابد كه با مطالعه 

ي يونان باستان متوجه مي شويم كه در واقعه به نوعي تمامي انديشه هاي اين دوره تاريخ تحليلي انديشه ها

  در نوعي تضاد با هم هستند. 

) او به نقش پول اساس اقتصاد ميداند. توجه آريستوفان به نقش پول در اقتصاد بسيار درخشان است. ١٤

  داند. آريستوفان پول را اساس اقتصاد مي

به طور روشنتر به عقايد اقتصادي  هاي اقتصادي افلاطون وو به انديشه) انديشه هاي اقتصادي ا١٥

ميداند كه اخلاقي و  در راس سوسياليستي نزديكتر است با اين تفاوت كه او دولتي را شايسته حاكميت

، شدندمي بردگان طغيان موجب كه جهت آن از، را روز آن سوسياليستي اما از طرفي از نهضت. پاك باشد

  . پسنديدنمي

داند و با تفكرات كلبي به شدت هاي اجتماعي مييشه بسياري از مشكلات و بزه كاري) او فقر را ر١٦

 . كندمخالف و از تفكرات رواقي و ايپكوري حمايت بيشتري مي

 داند. آرسيتوفان ميل به افزايش ثروت را ذاتي و فطري مي )١٧
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سبا نگاهي به كمدي پلوتو» آريستوفان«بررسي انديشه هاي اقتصادي   

 

  ١٣٩٩ تابستان ، شماره بيست و هشتمدوره جديد، 

١٣٩٩ 

  فهرست منابع و مآخذ
 چاپ اسلامي آموزش و انتشارات سازمان افكاري؛ جهانگير ترجمه صادي؛اقت مكتبهاي لاژوژي؛ ژوزفــ 

  ١٣٦٧ اول

 علمي انتشارات شركت محمدخان مرتضي ترجمه هاوسن نورد و سامئلسن پل ١ج اقتصاد علم اصولــ 

 تهران  ١٣٨٤ فرهنگي

 ١٣٧٥، مركز نشر، فاطمي فريدون: ترجمه، اقتصادي تحليل تاريخ، شومپيتر جوزفــ 

  قم، اول چاپ، ١٣٨٣، مفيد دانشگاه انتشارات، اقتصادي انديشه تحولات تاريخ، دادگر. . يدا ــ

 شركت، دادگر. . يدا و نمازي حسين، مدار اخلاق اقتصاد و ارتدكس اقتصاد با متعارف اقتصاد ارتباطــ 

 تهران  ١٣٨٥ انتشار سهامي

  ششم چاپ، ١٣٧٤، نگيفره علمي انتشارات، روحاني فواد ترجمه، جمهوري، افلاطونــ 

 انتشارات، مجتبوي الدين جلال سيد ترجمه، فلسفه تاريخ، كاپلستون فردريك، جمهوري رساله، افلاطونــ 

  اول ج، ١٣٧٥، فرهنگي علمي

 تهران ،اول چاپ ١٣٧٦ خوارزمي انتشارات سهامي شركت لطفي؛ حسن محمد ترجمه پايديا؛ يگر؛ ورنرــ 

   اول ج

، دوم چاپ ١٣٧٩، وفرهنگي علمي انتشارات شركت، دورانت ويل روايت به تئاتر خشادروان؛ تاري عباســ 

  تهران

  دوم جلد، ١٣٦٧فرهنگي  و علمي انتشارات شركت، تمدن تاريخ، دورانت ويلــ 

 اميركبير  انتشارات، بهمنش دكتراحمد ترجمه، پيرگيرمال، باستان روم و يونان اساطيرــ 

  تهران ١٣٨٧ قطره نشر، شيرمرز رضا ترجمه، )آريستوفان ديهايكم مجموعه( ابرها نمايشنامهــ 

، شيرمرز رضا ترجمه، )آريستوفان كمديهاي مجموعه(ابرها نمايشنامه و پلوتوس و اكسيازوس نمايشنامهــ 

  تهران ،١٣٨٧ ،قطره نشر

 .تهران ،١٣٨٧ ،قطره نشر، شيرمرز رضا ترجمه، )آريستوفان كمديهاي مجموعه( صلح و زنبوران نمايشنامهــ 

 ١٣٨٧ قطره نشر، شيرمرز رضا ترجمه، )آريستوفان كمديهاي مجموعه( سلحشوران ها وآرخاني نمايشنامهــ 

  تهران

 قطره نشر، شيرمرز رضا ترجمه، )آريستوفان هايكمدي مجموعه( ليسيستراتا و تسموفوريازوس نمايشنامهــ 

  تهران ١٣٨٧
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